
93

قی
 مت

یم
راه

  اب
/)1

39
ه 0

ده
بر 

د 
کی

 تا
)با

ان
ير

ي ا
رج

خا
ت 

اس
سی

در 
وذ 

 نف
سي

شنا
انه 

ش
   ن

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  

فصلنامه آفاق امنیت/ سال دهم / شماره سی و پنجم - تابستان 1396

نشانه شناسي نفوذ در سیاست خارجي ايران
)با تأکید بر دهة 1390(

ابراهیم متقي1 

حسن امیني2 

چکیده
از  ايران مربوط به شرايطي است كه نشانه هايي  مفهوم نفوذ در ادبيات سياسي و راهبردي 
استحالة خزنده در الگوي رفتاري كارگزاران اجرايي و مقامات سياسي شكل گرفته است. دهة 
بر روندهاي سياسي  اثرگذاري  براي  بزرگ  اصلي كنش قدرت هاي  نفوذ« محور  نود »پروژة 
خارجي،  سياست  در  نفوذ  مفهوم  اثربخشي  فرايند  در  است.  بوده  ايران  خارجي  سياست  و 
طبيعي  مي شود.  انقلابي  ايستارهاي  جاي گزين  سازش  بر  مبتني  و  بوروكراتيك  ايستارهاي 
است كه فرايندهايي همانند كارگزاران بوروكراتيك و سياست هاي عملگرايانه نيز جاي گزين 
و  اجتماعي«  »شبكه هاي  عصر  در  نفوذ  كلي  به طور  مي شود.  انقلابي  كارگزاران  و  سياست 
هنجارسازي  هرگونه  و  است  گرفته  شكل  هنجاري  نشانه هاي  براساس  مجازي«،  »فضاي 
نشانه هاي  كند.  ايجاد  امنيتي  در سياست خارجي  را  پيامدهاي خاص خود  و  آثار  مي تواند 
نفوذ شكل گيري فرايندي است كه نيروهاي گريزازمركز در دو جهت ايفاي نقش مي كنند: 
گروه اول را بايد سوژه هايي دانست كه تحت تأثير محيط بيروني در جهت ايجاد تضادهاي 
هنجاري در ساختار سياسي ايران قرار مي گيرند؛ گروه دوم مربوط به نيروهايي است كه در 
فضاي تضاد ساختاري بر ضرورت هاي كنش بوروكراتيك به مفهوم سازش سياسي و بين المللي 
تأكيد دارند. در اين مقاله، هر نيرو يا كارگزاري كه زمينه ساز ترميدور باشد، به عنوان نماد 
اشاره دارد كه »نشانه ها، كارگزاران و  امر  اين  به  تلقي مي شود. پرسش مقاله  نفوذ  و نشانة 
فرايندهاي نفوذ در جهت تغيير نقش ملي سياست خارجي ايران شامل چه نشانه هايي است؟« 
فرضية مقاله به اين موضوع اشاره دارد كه »تضادهاي ايستاري كارگزاران كنش بوروكراتيك 
و انقلابي، زمينه ساز ترميدور و به عنوان نماد نفوذ در سياست خارجي ايران شمرده مي شود.« 
تبيين مقاله براساس روش شناسي »استيون لوكس« در قالب »بعد سوم قدرت« به مفهوم اغوا 

و فريب انجام مي گيرد.

واژگان کلیدی
نفوذ، سياست خارجي ايران، ترميدور، هنجارهاي انقلابي، هنجارهاي بوروكراتيك.

1 . استاد دانشگاه تهران.
2 . دانشجوی دكتری دانشگاه عالی دفاع ملی.

تاريخ دريافت: 1396/3/10         تاريخ پذيرش نهايی: 1396/5/27
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مقدمه
نشانه هاي هستي شناسانة  تغيير در  به معناي  ادبيات سياسي معاصر  نفوذ در  مفهوم 
انقلاب، نظام سياسي و الگوهاي سياست خارجي خواهد بود. هرگونه مفهوم بنيادين 
داراي نشانه هاي هنجاري و ايستاري است. تحليل سياسي در عصر فرامدرن براساس 
را  يادشده  مؤلفه هاي  از  هريك  مي گيرد.  شكل  ارزش ها  و  باورها  ايستارها،  نشانه ها، 
مي توان به عنوان يكي از عناصر اصلي تعيين كننده در ارزيابي رفتار سياست خارجي 
براساس  اجرايي،  و گروه هاي تصميم گير  نخبگان  و سياست داخلي كشورها دانست. 
تصورات و ادراك خود از محيط، به انجام كنش و واكنش متقابل مبادرت مي ورزند. 
سياست  و  سياسي  تحول  فرايند  در  نخبگان  نقش  به  خود  مطالعات  در  ارگانسكي 

خارجي اشاره مي كند (ارگانسكي، 1355: 222(.
كه  است  طبيعي  گيرد،  قرار  ترميدور  فرايند  در  مي تواند  انقلابي  هر  ازآنجاكه 
»ايستارهاي انقلابي« به »ايستارهاي بوروكراتيك« تبديل شود. بررسي فرايند تحول و 
دگرديسي انقلاب ها نشان مي دهد كه تبديل نشانه هاي انقلابي ارزش محور به نشانه هاي 
بوروكراتيك هدف محور، در زمرة عوامل اساسي هرگونه تغيير، دگرديسي و جابه جايي 
با  دهة 1390  سال هاي  در  نيز  ايران  خارجي  سياست  روندهاي  بود.  خواهد  ارزشي 
به  برينتون  كرين  است.  شده  همراه  هدف محور«  بوروكراتيك  »كنش  از  نشانه هايي 
اين موضوع اشاره دارد كه ترميدور، دوران بازگشت از ارزش هاي انقلابي به نشانه هاي 

محافظه كارانة دوران قبل از انقلاب شمرده مي شود (برينتون، 1363: 345(. 
و  چين  انقلاب  شوروي،  انقلاب  همانند  سياسي  انقلاب هاي  تحول  تاريخ  بررسي 
انقلاب كوبا نشان مي دهد كه هرگاه چنين مؤلفه هايي ظهور يابد، زمينه براي تغيير 
در »جهت گيري و نقش ملي سياست خارجي« كشورها به وجود مي آيد. شكل گيري 
چنين ادراكي ناشي از فرسايش هنجارهاي انقلابي، ظهور گروه ها و كارگزاران جديدي 
است كه زمينه هاي لازم براي ترميدور را به وجود مي آورد. درك نشانه هاي ادراكي و 
هنجاري كارگزاران در فرايند تغييرات و ترميدور هنجاري را مي توان به عنوان گامي 

جهت نشانه شناسي نفوذ در سياست خارجي ايران دانست. 
و  ساختاري  تغيير  از  نشانه هايي  با  جهان  بزرگ  سياسي  انقلاب هاي  از  هريك 
رويكردي روبه رو شده اند. به طور كلي تغيير را مي توان ناشي از روندهايي دانست كه 
سياست خارجي كشورها تحت تأثير قالب هاي فرهنگي و ادراكي با آن روبه رو مي شوند. 
هنجارهاي سياسي ايران در دوران هاي مختلف تاريخي، نشانه هايي از كنش انقلابي 
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قالب هاي  و  مفاهيم  ترميدور،  عصر  در  مي سازد.  منعكس  را  مختلف  رويكردهاي  با 
هستي شناسانة انقلاب ها دچار تغيير و دگرگوني مي شود و اهداف انقلابي داراي ادبيات 

راديكال، اما فاقد معنا و محتواي انقلابي است (كدي و گازيوروسكي، 1379: 72(.
در چنين فرايندي هرگونه نشانة نفوذ، به معناي تغيير در انگاره هاي هستي شناسانة 
انقلاب و مقاومت شمرده مي شود. هرگونه تغيير در نشانه ها و مؤلفه هاي هستي شناسانه 
را بايد به معناي تغييري تدريجي در الگوي رفتاري كشورهايي دانست كه نشانه هاي 
هنجاري مبتني بر مقاومت را به عنوان عامل بحران ساز تلقي مي كنند. هرگاه عوامل 
كنش  نماد  به عنوان  كه  شود  نشانه هايي  و  مؤلفه ها  به  تبديل  سياسي  نظام  مقوم 
ضدامنيتي تلقي شود، قالب هاي هنجاري دچار تغيير می شود و اين امر آثار خود را در 
الگوي رفتاري بازيگران به جا مي گذارد. شايد بتوان چنين فرايندي را به عنوان نمادي 

از جنگ نرم دانست (ميلسن و همكاران، 1388: 65(. 
به طور كلي نشانه هاي جنگ نرم به مرور زمان ماهيت درون ساختاري پيدا مي كند. 
هنجاري  تحول  از  نشانه هايي  و  است  فرهنگي  انتقال  اصلي  عامل  رسانه اي  ابزارهاي 
براساس سبك زندگي را منعكس مي سازد. تغيير در نشانه هاي سبك زندگي، عامل 
دگرگوني هاي هستي شناسانه در ساختار داخلي است؛ درحالي كه هرگونه تفاوت ادراكي 
در حوزة سياست خارجي آثار خود را در الگوهاي رفتاري بازيگراني به جا مي گذارد كه 
تفسير متفاوتي از قدرت، منافع و الگوي كنش راهبردي در فضاي رقابت هاي سياسي 
منعكس مي سازند. نشانه هاي زباني، مفهومي و معنايي در نگرش آدلر، مبناي اصلي 
مي گيرند  بهره  انعطاف پذير  سازكارهاي  از  كه  است  بازيگراني  كنش  تدريجي  تغيير 
(Adler, 1997: 27). بنابراين باتوجه به اينكه در دهة نود »پروژة نفوذ« محور اصلي 

كنش قدرت هاي بزرگ براي اثرگذاري بر روندهاي سياسي و سياست خارجي ايران 
سازش  بر  مبتني  و  بوروكراتيك  ايستارهاي  اثربخشي،  فرايند  اين  در  و  گرفته  قرار 
جاي گزين ايستارهاي انقلابي  شده، مسئلة اصلی اين است كه »نشانه ها، كارگزاران و 

فرايندهاي نفوذ در جهت تغيير نقش ملي سياست خارجي ايران كدام است؟«

1. قدرت نرم و نفوذ در سیاست بین الملل
قدرت نرم از نشانه هاي متقاعدسازي بازيگران سياست بين الملل در رقابت هاي محيطي 
و منطقه اي است. چنين رويكردي از سوي نظريه پردازان نئوليبرال مورد تأكيد قرار 
گرفته و همواره كارگزاران سياست خارجي امريكا را به كاربرد چنين رويكردي تشويق 
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كرده است. واقعيت هاي رفتار سياست خارجي امريكا معطوف به شرايطي است كه به 
موجب آن، باراك اوباما و جان كري بيش از ساير كارگزاران پانزده سال اخير ايالات 

متحده از سازكارهاي قدرت نرم براي متقاعدسازي راهبردي بهره گرفته اند. 
گفتنی است قدرت نرم در فضاي ديپلماسي اجبار از كارآمدي و اثربخشي بيشتري 
به  را  نظريه پردازاني  و  كارگزاران  در  نفوذ  زمينة  مي تواند  نرم  قدرت  است.  برخوردار 
وجود آورد كه داراي الگوهاي مبتني بر مقاومت و پايداري بوده اند. هرگونه نشانه اي 
از قدرت نرم و تأثيرگذاري راهبردي بر بازيگران رقيب مي تواند آثار خود را بر محيط 
قدرت  از  كه  بازيگراني  و  كشورها  كنش  الگوي  گذارد.  به جا  بين المللي  و  منطقه اي 
چندجانبه  و  دوجانبه  روابط  در  نشانه هايي  چنين  بر  مبتني  برخوردارند،  ساختاري 
خواهد بود. ناي در مطالعات خود بر ضرورت كاربرد قدرت نرم براي كنترل، اقناع و 
اغواي كشورها تأكيد دارد. هريك از نشانه هاي يادشده، بخشي از فرايند تغيير تدريجي 

در ساختار و الگوي رفتاري كشورهاي انقلابي شمرده مي شود (ناي، 1387: 231(. 
از نشانه هاي اصلي قدرت نرم كه به متقاعدسازي ادراكي منجر مي شود، مي توان به 
دومينوي سازش و تغيير در الگوي كنش راهبردي اشاره كرد. كشورهايي همانند اتحاد 
شوروي در دوران گورباچف به ويژه از سال 1987 به بعد در فضاي متقاعدسازي ادراكي 
و  فرامنطقه اي  قدرت هاي  منطقه اي،  بازيگران  مي تواند  روندي  چنين  گرفته اند.  قرار 
سازكار سياست  هرگونه  كه  است  دليل  همين  به  دربرگيرد.  نيز  را  ابرقدرت ها  حتي 
خارجي كشورها در فضاي ابهام راهبردي، پيامدهاي غيرمؤثري در آيندة روابط خارجي 
خارجي  سياست  در  سازش  شكل گيري  اصلي  عامل  نفوذ،  بنابراين  مي گذارد.  به جا 

 .(Buzan, 2004: 39) كشورهاست

1-1. نشانه هاي نفوذ در قالب هاي ادراکي و تحلیلي برنامة جامع اقدام مشترك
نفوذ  فرايند  ازآنجاكه  بين الملل شمرده مي شود.  فرايندي تدريجي در سياست  نفوذ، 
به سياست خارجي، قدرت  انگاره هاي مربوط  تغيير در  ادراكي دارد، هرگونه  ماهيت 
»آنتوني  همانند  نظريه پردازاني  مي سازد.  منعكس  را  نفوذ  از  نشانه هايي  مقاومت  و 
گرامشي« و »استيون لوكس« به اين موضوع اشاره می كنند كه نفوذ ماهيت فرهنگي 
دارد و ادراك سوژه ها را در فضاي اغواي سياسي و بين المللي تخريب مي كند. بنابراين 
كارگزار نفوذ همواره تلاش مي كند تفسير سازنده و اثربخش هنجاري و كاركردي از 

سازش را براي شهروندان ارائه دهد. 
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اجتماعي  حوزة  در  نه تنها  قدرت،  سوم  بعد  بر  مبتني  لوكس«  »استيون  رويكرد 
معطوف به اغواي گروه هاي قومي، فرهنگي، نژادي، طبقاتي و سياسي مي شود، بلكه 
به  اغوا  به وجود مي آورد. هرگونه  را  بين المللي  بازيگران  اغواي  براي  زمينه هاي لازم 
و  زمامداران  تفكر  و  رفتاري  الگوي  در  جديدي  ايستاري  درك  كه  است  آن  مفهوم 
كارگزاران اجرايي به وجود مي آيد. شكل گيري تفكر جديد را مي توان به عنوان بخشي 

از انگارة ذهني دانست كه در قالب مؤلفه هاي عمل گرايانه تفسير خواهد شد. 
اقتصاد جهاني،  با  اقتصادي، همكاري  رونق  نشانه هايي همانند  فرايندي،  در چنين 
اعتبار  از  صلح سازي  به  معطوف  روندهاي  و  بين الملل  سياست  فضاي  در  هم بستگي 
مي شود.  برخوردار  قدرت ساز  كنش هاي  و  مقاومت  انگاره هاي  با  مقايسه  در  بيشتري 
اين  بر  همواره  بين الملل  سياست  رئاليست  نظريه پردازان  تمام  كه  است  آن  واقعيت 
موضوع تأكيد داشته اند كه الگوها و روندهايي همانند گسترش گرايي، مداخله گرايي و 
الگوي مداخله گرايي  ندارد. واقعيت آن است كه  پاياني  توسعه طلبي هيچ گونه وقفه و 
ايالات متحده و جهان غرب از فضاي سخت افزاري به حوزة نرم افزاري منتقل شده است. 
نظريه پردازان بعد سوم قدرت همانند استيون لوكس چنين فرايندي را براساس معادلة 
قدرت تحليل و ارزيابي مي كنند. در نگرش نظريه پردازان رئاليست، هر بازيگر و كشوري 
كه از الگوي سازش و انعطاف مصلحتي استفاده كند، ناشي از كاهش معادلة قدرت و اجبار 
در كنش سياسي است. به همين دليل است كه چنين بازيگراني تمايل درخورتوجهي به 
نقش يابي معطوف به همكاري سازنده مبتني بر نشانه هايي از انعطاف پذيري در سياست 
بين الملل پيدا مي كنند. انعطاف سياسي معطوف به مصلحت گرايي را مي توان به عنوان 
بخشي از سازكارهاي گذار از هنجارهاي سياسي دانست كه زمينة تغيير در انگاره هاي 

كنش انقلابي و مبتني بر مقاومت را امكان پذير مي سازد.

2-1. تغییر ادراك راهبردي و دومینوي نفوذ 
از ويژگي هاي اصلي بعد سوم قدرت لوكس و هژموني آنتوني گرامشي را بايد كنترل 
يادشده  نظريه پردازان  از  هريك  دانست.  فرهنگي«  »امپرياليسم  چهارچوب  در  ذهن 
به اين موضوع اشاره دارند كه معادلة قدرت به تدريج در حال تغيير است. اصلي ترين 
و  قالب هاي فرهنگي  نرم افزاري همانند  نشانه هاي  را مي توان در ظهور  تغيير  ويژگي 
ادراكي مشاهده كرد. تحول فرهنگي ازاين جهت اهميت دارد كه مي تواند زمينه هاي 
هم بستگي نيروها و ابزارهايي را به وجود آورد كه كنترل محيطي را امكان پذير مي سازد. 

كنترل محيطي، بخشي از ضرورت هاي »ديپلماسي شبكه اي« است. 
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كه  كرد  تبيين  نشانه هايي  براساس  مي توان  را  شبكه اي  ديپلماسي  اصلي  ويژگي 
مبتني بر قدرت نرم افزاري كشورها و بازيگران است. نشانه هاي مختلفي از ديپلماسي 
شبكه اي را مي توان در برنامه هاي رسانه اي، سازكارهاي كنش ديپلماتيك و فرايندهايي 
تبيين كرد كه زيرساخت هاي لازم براي قدرت و كنترل را به وجود مي آورد. ديپلماسي 
شبكه اي مبتني بر نشانه هايي از »تهديد« و »اغوا«ست. تهديد، عامل اولية ايجاد آشوب 
ذهني خواهد بود. اغوا نيروي نجات بخش جامعه اي است كه دوران گذار خود را سپري 

مي كند (ناي، 1387: 235(. 
نشانه هاي مربوط به ديپلماسي شبكه اي، مبتني بر تهديد و اغوا در حوزة سياست 
خارجي و امنيت ملي انعكاس دارد. چنين مدلي را مي توان بر بسياري از موضوعات 
منطقه اي و راهبردي، ازجمله توافق هسته اي تعميم و تطبيق داد. هرگاه كشورهايي 
با  متفاوتي  كاملًا  رويكردهاي  داراي  راهبرد  و  ژئوپليتيك  ايدئولوژيك،  لحاظ  به  كه 
يكديگر هستند در روند انعطاف پذيري قرار گيرند، در آن شرايط هيچ گونه مطلوبيتي 
در انعطاف پذيري تاكتيكي و راهبردي به دست نمي آورند. كلر و بلانشه به اين موضوع 
آنان،  نگرش  در  باشد.  داشته  تغييريابنده  ماهيت  مي تواند  قدرت  كه  می كنند  اشاره 
انقلاب اسلامي ماهيت متفاوتي با ساير انقلاب ها داشته و به همين دليل است كه از 

آن به عنوان »انقلاب به نام خدا« ياد مي شود (كلر و بلانشه، 1358: 64(.

2. سازکارهاي کنش راهبردي امريکا در برخورد با ايران
امريكا در زمرة بازيگراني است كه تاكنون انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران 
را به رسميت نشناخته است. بيانية وزارت امور خارجة امريكا بعد از پيروزي انقلاب 
اسلامي به گونه اي تنظيم شد كه شناسايي ايران براساس واقعيت هاي ساختاري بيان 
شده است. مقام هاي وزارت امور خارجة امريكا به اين موضوع اشاره كردند كه شناسايي 
توسط ايالات متحده براساس »ماهيت دولت« انجام مي گيرد. ازآنجاكه ساخت دولت 
در ايران حفظ شده است، امريكا انقلاب اسلامي ايران را به صورت »دوفاكتو« شناسايي 

 .(Brower & Chalk, 2003: 93) كرد
برابر  امريكا در  چنين رويكردي، زمينة شكل گيري مشكلات سياسي و ساختاري 
كه  همان گونه  به ويژه  امريكايي  تحليلگران  و  مقام ها  نگرش  آورد.  به وجود  را  ايران 
»هوارد وياردا« بيان كرد، مبتني بر نشانه هايي از »قوم مداري امريكايي« بوده است. 
ايران بوده كه  برابر  امريكا در  از مشكلات  امريكايي، محور اصلي بسياري  قوم مداري 
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مشكلات و محدوديت هاي راهبردي جديدي را برضد جمهوري اسلامي به وجود آورده 
تمام  تحقق  مانع  و  روبه رو  ايران  واكنشي  الگوهاي  با  عموماً  مشكلاتی  چنين  است. 

اهداف امريكا براي بي اثرسازي قابليت و قدرت راهبردي ايران شده است. 

2-1. قوم مداري امريکا در رفتار سیاسي و سیاست خارجي 
ساير كشورهاي  با  رابطه  در  بلكه  ايران،  با  ارتباط  در  نه تنها  امريكا  قوم مداري  نشانه هاي 
الگوي  منطقه اي و قدرت هاي بزرگ نمادهايي از مشكل ژئوپليتيكي را شكل داده است. 
كنش مبتني بر قوم مداري امريكا، منجر به شكل گيري سياست تهاجمي و مداخله گرايانة 
ايالات متحده شده است. طبيعي است كه ايران در زمرة كشورهايي شمرده مي شود كه 
مخالفت خود را با الگوهاي مبتني بر مداخلة ايالات متحده بيان داشته و از سازكارهاي 
مبتني بر مقاومت و مقابله در برابر قوم مداري امريكا بهره گرفته است (كالاهان، 1386: 80(. 
براساس الگوي رفتاري ايران، فرايند قوم مداري ايالات متحده نشانه هايي از رويارويي 
منطقه اي در حوزة منافع راهبردي دو كشور را اجتناب ناپذير ساخته است. تفاوت هاي 
ادراكي عموماً تضادهاي سياسي را ايجاد مي كند. گراهام فولر در مطالعات خود به اين 

جمع بندي مي رسد: 
امريكا مسحور پديدة انقلاب اسلامي و امام خميني است. از ديدگاه رهبران 
امريكا، الگوهاي رفتاري ايران مبتني بر نشانه هاي غيرمتعارف از كنش سياسي 
در برابر امريكا بوده كه نگراني هاي عميق آن كشور در برابر ايران را منعكس 
تأثير  تحت  ايران عميقاً  امريكايي ها دربارة ماهيت رفتار  ساخته است. داوري 
چهرة انقلابي و راديكال ايران بوده كه امريكا را با ادبيات انتقادي توصيف كرده 

و درجاتي از شيطانيت را به آن نسبت داده است (فولر، 1373: 6(.
هوارد وياردا دراين باره بيان مي كند: 

نوعي فقدان بنيادين تفاهم دربارة جهان سوم و كشورهاي انقلابي در سياست 
خارجي امريكا به نمايش گذاشته شده است. چنين عدم تفاهمي را بايد ريشة 
خاورميانه  همانند  مناطقي  در  امريكا  خارجي  سياست  مشكلات  از  بسياري 
دانست. امريكا از درك ويژگي هاي اجتماعي و ساختاري جهان سوم ناتوان است 
عينك  براساس  را  سوم  جهان  عموماً  محيطي،  واقعيت هاي  پذيرش  به جاي  و 
خودمداري و قوم مداري امريكايي تحليل مي كند. چنين رويكردي، عامل اصلي 

.(Wiarda, 1985: 1) بسياري از مشكلات امريكا در برخورد با ايران بوده است
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يكي از نشانه هاي قوم مداري امريكايي را مي توان رويارويي با انقلاب ايران دانست. 
انقلاب های سياسی و تغيير در ساختار حكومتی، زمينة تغييرپذيری در سياست خارجی 
را به وجود می آورد. انقلاب ايران اولين مرحلة برگشت پذيري را در سياست خارجي به 
وجود آورد. در اين دوران، مؤلفه هاي ژئوپليتيكي، فرهنگ و تاريخ سياسي ايران ثابت 
بوده اند. ساختار نظام بين الملل نيز در شرايط نسبتاً ثابتي قرار داشت؛ اما به دليل تغيير 
در ساختار و نخبگان سياسي ايران، شكل جديدي از تنش زدايي و موازنه گرايي ظهور 
يافت. دو مفهوم تنش زدايي و موازنه گرايي را مي توان به عنوان نشانه هاي اصلي سياست 

خارجي ايران در دوران سازندگي دانست (كاگلي و ويتكف، 1382: 69(. 

2-2. ناکارآمدي امريکا در فرسايش قدرت تاکتیکي و عملیاتي ايران
از مشكلات اصلي امريكا در برابر ايران، موضوع قدرت ملي است. در رهيافت رئاليستي 
در سياست  مؤثرتري  و  بهتر  موقعيت  ارتقا دهد،  را  ملي خود  قدرت  هرگاه كشوري 
كه  بوده  موضوعاتي  زمرة  در  همواره  امريكايي  قوم مداري  مي كند.  كسب  بين الملل 
محدوديت هايي همانند تحريم اقتصادي و الگوهاي مبتني بر مهار و محدودسازي ايران 
را در دستور كار قرار داده است. بهره گيري از چنين سازكارهايي را مي توان به عنوان 
به  دانست كه هيچ گاه  ايران  با  برخورد  در  متحده  ايالات  از سياست عمومي  بخشي 

نتيجة مطلوب و مد نظر كارگزاران سياست خارجي امريكا نرسيده است. 
الگوي رفتاري امريكا در مقابله با ايران، ماهيتی پيچيده و درهمتنيده دارد. در تمام 
اسناد امنيت ملي امريكا اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته كه ايران در زمرة تهديدات 
منطقه اي و بين المللي امريكا و متحدانش شمرده مي شود. ميزان تهديدات و تحريم هاي 
اعمال شدة امريكا برضد ايران در مقايسه با هر كشوري، بيشتر و فراگيرتر بوده است. 
دانست.  ايران«  عملياتي  و  تاكتيكي  قدرت  »فرسايش  مي توان  را  امريكا  اصلي  هدف 
تحقق اين هدف، براساس سازكارهاي متنوعي از سوي كارگزاران سياست خارجي و 
انجام گرفته است. در فضاي جامعة شبكه اي، زمينه  ايالات متحده  نهادهاي سياسي 

براي فرسايش قابليت بازيگران ساختارگرا به وجود مي آيد (كاستلز، 1380: 315(.
انقلاب  پيروزي  از  پس  سال هاي  در  امريكا  و  ايران  خارجي  سياست  روندهاي 
با نشانه هايي از رقابت، تعارض، همكاري و برگشت پذيري همراه بوده است.  اسلامي 
برگشت پذيري در سياست خارجي بازتاب شرايط سياسي، فضاي اجتماعي و ادراكات 
عمومی جامعة ايران به شمار مي رود. نشانه هاي برگشت پذيري در دوران مختلفي وجود 



101

قی
 مت

یم
راه

  اب
/)1

39
ه 0

ده
بر 

د 
کی

 تا
)با

ان
ير

ي ا
رج

خا
ت 

اس
سی

در 
وذ 

 نف
سي

شنا
انه 

ش
   ن

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  

داشته است. چنين روندي را مي توان در حوزة اجتماعي و فرهنگ رفتاري ايران نيز 
مورد توجه قرار داد. به طور كلي روندهاي برگشت پذير در سياست خارجي كشورهايي 
آنان  سياسي  محيط هاي  در  يا  روبه رويند  داخلي  ناآرامي هاي  با  كه  مي گيرد  شكل 

جلوه هايي از بحران پيوسته وجود دارد.
ايران  از نيمة دهة شصت ميلادي ايجاد شد. در اين شرايط، رژيم  چنين روندي، 
فرادست  قدرت  به  ايران  تبديل  هدفش  كه  گرفت  پيش  در  را  خارجي اي  سياست 
استراتژيك در آسياي غربي بود. تلاش براي رسيدن به اين هدف، به تشويق ايالات 
متحده بود كه دگرگوني هاي داخلي كشور، سركوبي مخالفان داخلي و فراهم شدن 
منابع اقتصادي ضروري، آن را ممكن ساخته بود. ايران بي گمان، بارزترين نمونه از آن 
چيزي است كه دكترين نيكسون درصدد تحقق آن در حوزة امنيت منطقه اي خليج 

فارس بود (كاظمي، 1370: 75(. 
اين فرايند با تغييرات انقلابي اواخر دهة 1970 دگرگون شد. به طور كلي، تغيير در 
جهت گيري سياست خارجي ايران را كه نشانة برگشت پذيري است مي توان براساس 
مؤلفه هاي تاريخي و تجارب سياسي تحليل كرد. روندهاي سياست خارجي ايران از 
ابتداي دهه دگرگون شد. علت اصلي آن را مي توان شرايط جديد در سياست خارجي و 
همچنين دگرگوني در اولويت هاي سياست بين الملل دانست. به قدرت رسيدن آيزنهاور 
و تغيير در جهت گيري و استراتژي امنيت ملي امريكا، منجر به كودتاي جولاي 1953 

برضد قدرت مصدق شد. 
كودتاي نظامي امريكا برضد ايران به مثابه ناكارآمدي سياست عمومي آن كشور براي 
تغيير مسالمت آميز شمرده مي شود. ايالات متحده از آن زمان به بعد در افكار عمومي 
جامعة ايراني به منزلة تهديد تلقي مي شود. برگزاري شانزدهم آذر به عنوان روز دانشجو، 
بود  امريكا  تهاجمي  سياست هاي  برابر  در  ايراني  دانشجويان  و  جوانان  مقاومت  نماد 
كه به مناسبت ورود نيكسون به تهران در ماه هاي بعد از كودتاي مرداد 1332 انجام 
اقدام  به  ايراني،  دانشجوي  اعتراضي جوانان  برابر كنش  در  نظامي  و حكومت  گرفت 
خشونت آميز مبادرت ورزيد. بنابراين كودتاي 28 مرداد، اولين نماد رويارويي ايران و 

امريكا در افكار عمومي جامعه و ساخت دولت در جمهوري اسلامي ايران است.
انجام چنين اقدامي، زمينه هاي بالقوة تغيير در نقش سياسي ايران را فراهم كرد. اين 
امر در دهة 1340 ادامه يافت. اين دكترين را مي توان به صورت نظريه اي توصيف كرد كه 
بنا بر آن، كشورهاي سرمايه داري تعيين شده اي در جهان سوم، در حالي كه به طور عمده 
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بر منابع و امكانات خود تكيه دارند، بايد نقش كنشگر سياسي و نظامی را بازي كنند و از 
اين راه به توزيع مجدد و ثبات سرمايه داري كه پس از جنگ جهاني دوم تقريباً به تنهايي 

بر دوش ايالات متحدة امريكا بوده است، كمك كنند (كوپچان، 1383: 75(. 
بنابراين،  دانست.  نيكسون  آموزة  سازمان دهي  عامل  مي توان  را  ويتنام  بحران 
جهت گيري سياست خارجي ايران از وضعيت »توازن منطقه اي« خارج و زمينه براي 
سياست  روندي  چنين  در  شد.  فراهم  ايران«  منطقه اي  »موازنه دهندة  نقش  ايفاي 
خارجي ايران پيرو آموزة نيكسون شد. انقلاب اسلامي ايران آموزة نيكسون را نه تنها 
در ايران، بلكه در منطقه با ناكارآمدي روبه رو ساخت. آموزة نيكسون مبتني بر كنترل 
غيرمستقيم منطقه از طريق جنگ هاي نيابتي بوده است. جنگ هاي نيابتي در سياست 

منطقه اي امريكا مشكلاتي را در مراحل تاريخي بعدي ايجاد مي كند. 
به اين ترتيب، روندهاي سياسي راديكال و جهت گيري مقاومت در برابر نظام سلطه، 
جاي گزين همكاري هاي راهبردي با غرب شد. دراين باره مي توان جلوه هايي از تغييرات 
شديد و گفتماني را ملاحظه كرد. اين تغييرات را مي توان عامل دگرگوني در جهت گيري، 
هيچ گونه  شرايطي،  چنين  در  دانست.  ايران  خارجي  سياست  كاركرد  و  ملي  نقش 
تنش زدايي وجود ندارد و جلوه هايي از مرزبندي در حوزة منطقه اي و بين المللي در 
سياست خارجي ايران تشكيل شد. استراتژي كلان ايالات متحده در مناطق پيراموني، 

مبتني بر كنترل غيرمستقيم بازيگران خواهد بود (كالينز، 1383: 225(.
ايران سياست هاي خود را به دو دليل توجيه مي كرد: ازيك سو درصدد بود امنيت 
از طرف ديگر،  برابر تهديدات منطقه اي و بين المللي گسترش دهد؛  ملي خود را در 
سياست  در  راديكان  نيروهاي  و  عرب  بازيگران  محدودسازي  براي  لازم  زمينه هاي 
منطقه اي را به وجود آورد. به طور كلي، ايران تلاش می كرد موقعيت خود را تثبيت 
كند. براي تحقق اين اهداف، ايران بايد: »نخست، از امنيت ملي خود پاسداري كند؛ 
كشورهاي  ثبات  حفظ  مسئوليت  مي توانست  كه  بود  كشوري  تنها  ايران  آنكه  دوم، 

.(Alavi, 2005: 17) »موجود را برعهده گيرد

3-2. تعامل سازنده و اجتناب از سنگربندي راهبردي
از اهداف اساسي جهان غرب در سال هاي دهة 1370 را بايد سازمان دهي شكل جديدي 
چنين  به  ايران  واكنش  دانست.  ايران  راهبردي  قدرت  كاهش  براي  سنگربندي  از 
رويكردي، مبتني بر نشانه هايي از عمل گرايي بوده است. عمل گرايي ازاين جهت اهميت 
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دارد كه مي تواند زمينه هاي ارتقای قدرت و قابليت هاي ابزاري ايران را در فرايند كنش 
ديپلماتيك و سازكارهاي همكاري جويانه شكل دهد. ويژگي اصلي سياست منطقه اي و 
بين المللي ايران در دوران تعامل سازنده را مي توان براساس نشانه هايي از عمل گرايي 

 .(Arquilla & Ronfeldt, 1999: 68) راهبردي تبيين كرد
»تعامل  از  عيني تري  شكل  ايران،  خارجي  سياست  مؤلفه هاي  دوران  اين  در 
سازنده« و همكاري جويانه را با ساير دولت ها تعقيب كرد. در اين روند، دولت ايران از 
اعتمادبه نفس و جسارت بيشتري برخوردار شد. ايران در اين دوران از راهبرد »قانون 
آهنين سياست جغرافيايي« كه مبتني بر ضرورت هاي امنيتي است، استفاده كرد. در 
ايران  خارجي  سياست  در  پايدار  عناصر  راهبردي،  تنش زدايي  و  تعامل گرايي  فرايند 
بيش از گذشته نمايان شدند. عمل گر ايي سياست خارجي ايران در دوران پس از به 
بيشتري  رشد  بودند،  اقتصادي  توسعة  برنامه هاي  كه مجري  مديراني  قدرت رسيدن 

يافت. 
و  اقتصادی  سياسی،  موقعيت  ارتقای  برای  گام  اولين  می توان  را  ظرفيت سازی 
استراتژيك كشورها دانست. اين امر نشان می دهد كه هيچ بازيگری نمی تواند در فضای 
مبادرت  نقش  ايفای  به  ساختاری،  مؤلفه های  به  توجه  بدون  بين المللی  و  منطقه ای 
زمينه ساز  می توان  را  كشورها  سياسی  موقعيت  ارتقای  هرگونه  ديگر،  سوی  از  كند. 
جلوه هايی از همكاری چندجانبه دانست. تجربة سياست خارجی ايران نشان می دهد 
كه ظرفيت اقتصادی كشور در دوران های تنش زدايی از رشد بيشتری برخوردار شده 
است. ظرفيت سازی به مفهوم بهره گيری از شرايطی است كه زمينة توليد اقتصادی و 

اجتماعی صلح آميز در فضای منطقه ای را به وجود می آورد.
ظرفيت سازی در حوزة اقتصادی و استراتژيك نيازمند بهره گيری از شاخص ها و الگوهای 
سازنده در حوزة سياست خارجی است. طبعاً سند چشم انداز توسعه و برنامه های اقتصادی 
ايران می توانند زمينه های لازم برای تحقق چنين اهدافی را فراهم آورند. ازآنجاكه در اين 
سند، اهداف عمومی رفتار امنيت ملی ايران مورد تأكيد قرار گرفته است، سازمان هاي 
اجرايي و نهادهاي عمومی حكومت بايد بتوانند از طريق اصلاحات ساختاري، زمينه هاي 

.(Djerejian, 2007: 25) لازم براي ظرفيت سازي ملي را فراهم آورند
را  ظرفيت سازی  ضرورت  اولين  می گيرد.  شكل  مختلفی  سطوح  در  ظرفيت سازي 
اقتصادی و استراتژيك  ارتقای قابليت عمومی كشور در حوزه های فرهنگی،  می توان 
تنش زدا  خارجی  سياست  ضرورت های  از  بخشی  يادشده،  مؤلفه های  تمامی  دانست. 
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ايجاد  ازجمله  اقداماتی  است  لازم  اهدافی،  چنين  تحقق  برای  می شود.  محسوب 
زيربناهاي لازم براي توان بخشي مناسبات خارجي و تحركات بين المللي ايجاد شود. 
انجام اين امر، در راستای تحقق اهداف تنش زدايی سياست خارجی بيش از هر كار، 
مستلزم تعديل ساختاري و كاهش ديوان سالاري دولتي و دگرگوني وظايف حاكميتي 

و فراهم سازي زمينه هاي همدلي و چشم انداز مشترك است.

شکل 1: سازکارهای کنش راهبردی امريکا در برخورد با ايران

3. ديپلماسي شبکه اي و دومینوي سازش در پروژة نفوذ راهبردي
ديپلماسي شبكه اي، ماهيت مرحله اي و تصاعديابنده دارد. موضوعات مختلفي دربارة 
كنترل  براي  شبكه اي  ديپلماسي  به  مربوط  سازكارهاي  از  كه  دارد  وجود  كشورها 
براي  قرار گيرد، زمينه  آن استفاده مي شود. هرگاه موضوعي در دستور كار كشورها 
ظهور نشانه هاي تهديد و اغوا به وجود مي آيد. تهديد و اغوا در رهيافت نظريه پردازاني 
همانند گرامشي ماهيت درهم تنيده دارد. گرامشي به اين موضوع اشاره داشت كه نظام 
سرمايه داري از نشانه هاي تهديد و اغوا براي كنترل ساختار اجتماعي استفاده مي كند. 
الگوي رفتاري نظام سرمايه داري در هر دوراني تكامل می يابد و نشانه هايي از بازتوليد 

اغوا را امكان پذير مي سازد. 
پيوند دو مؤلفة تهديد و اغوا در زمرة اصلي ترين نشانه هاي كنش قدرت هاي بزرگ 
در فضاي ديپلماسي شبكه اي نيز شمرده مي شود. در نگرش گرامشي، معادلة قدرت 
به مفهوم چگونگي كنترل محيط و بازيگراني است كه قواعد ساختاري نظام سياسي 
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و بين المللي را مورد توجه قرار نمي دهند. بازيگران گريزازمركز كه قواعد عمومي نظام 
و  انزوا  در وضعيت  نمي دهند، عموماً  قرار  توجه  مورد  را  داخلي  يا ساختار  بين الملل 

كنترل ساختاري قرار مي گيرند (كلاوسون، 1378: 85(. 
1-3. اغواي راهبردي در فرايند برنامة جامع اقدام مشترك

اصلي ترين هدف ايران در فرايند ديپلماسي هسته اي را مي توان پايان دادن به تحريم هاي 
اقتصادي دانست. پايان يافتن تحريم هاي اقتصادي، نيازمند پروژه اي طولاني است كه 
به عنوان بخشي از اغواي راهبردي در پروژة نفوذ خواهد بود. چنين فرايندي را مي توان 
در ارتباط با سازكارهاي سياست خارجي و امنيت ملي كشورهاي فرادست مشاهده 
كرد. علت آن است كه هرگونه مصالحه مي تواند پيامدهاي خاص خود را در فضاي 

»دومينوي سازش راهبردي« ايجاد كند. 
بعد  دوران  در  ايران  امنيتي  الگوهاي كنش  و  اصلي سياست خارجي  از مشكلات 
از برنامة جامع اقدام مشترك را مي توان ظهور دومينوي راهبردي دانست. به همين 
دليل است كه دغدغه هاي رهبر معظم در چهارچوب دستورالعمل نه ماده اي در روند 
اجراي برجام تنظيم مي شود. اگرچه در روند كنش بازيگران سياست بين الملل، توافق 
هسته اي را نمي توان به عنوان بخشي از حوزة كلان سياست گذاري راهبردي دانست، 
چگونگي و فرايند اجراي هر موضوع مي تواند آثار خود را در حوزه هاي مختلف ارتباطي 

به جا گذارد. 
معادلة  مي توان  را  منطقه اي  و  هسته اي  قدرت  حوزة  در  ايران  محدودسازي  دليل 
متقاعدسازي در شرايط گسترش سازكارهاي قدرت اجبارآميز دانست. چنين الگويي در 
دوران هاي مختلف از سوي جهان غرب در برخورد با ايران اعمال شده است. چنين فرايندي 
نشان مي دهد كه روابط ايران و بازيگران اصلي جهان غرب، همواره براساس نشانه هايي از 
كنش مبتني بر رقابت، تعارض و سوءنيت بوده است. بهره گيري از مفاهيمي همانند اعتماد، 

هيچ جايگاهي در انديشة سياسي و بين المللي ندارد (گلشن پژوه، 1387: 46(. 
مذاكرات هسته اي ايران و امريكا زمينة بازسازي روابطي را به وجود آورد كه مبتني 
بر كنش همكاري جويانه براي كنترل تهديدات نظام بين الملل و امنيت سازي در شرايط 
تلقي  تهديد  از  نمادي  به عنوان  ايران  نگرش كشورهاي غربي،  در  است.  بوده  رقابتي 
مي شد. توضيح اين نكته لازم است كه تمامي ادبيات رسمي مقامات راهبردي امريكا 
رقابت  و  بدبيني  از  نشانه هايي  به  معطوف  نيز  وين  توافق هسته اي  از  بعد  دوران  در 

معطوف به محدودسازي راهبردي ايران بوده است. 
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در چنين شرايطي، هرگونه توافق هسته اي داراي نشانه هايي از ابهام خواهد بود. روند 
اجراي توافق نيز با نشانه هايي از ابهام همراه است. متوازن سازي اجراي برنامة جامع 
ارتقا  به عنوان قدرت در دسترس  را  ايران  اقدام مشترك مي تواند زمينة حفظ منابع 
دهد؛ همان گونه كه قدرت سازي در فضاي عدم اطمينان سوريه و عراق، چنين نتايجي 
را براي ايران ايجاد خواهد كرد. معادلة قدرت هرگاه در وضعيت انعطاف پذيري پردامنه 

قرار گيرد، دومينوي سازش را اجتناب ناپذير مي سازد. 
كاربرد قدرت نرم، سازكارهاي معطوف به نفوذ و سازكارهايي كه منجر به انعطاف پذيري 
پردامنه مي شود، به مفهوم به كارگيري فرايندي است كه دومينوي سازش را دربارة 
موضوعات مختلف راهبردي امكان پذير سازد. دومينوي سازش صرفاً به مفهوم پذيرش 
تهديدات قدرت هاي بزرگ شمرده نمي شود. چنين فرايندي را بايد به عنوان بخشي از 
سازكارهايي دانست كه زمينه هاي لازم براي همكاري ايران با رژيم هاي بين المللي و 
قواعد حقوقي كنترل كنندة امنيت جهاني را امكان پذير مي سازد (متقي، 1387: 175(.

2-3. پروژة نفوذ در فرايند مديريت بحران هاي منطقه اي
ايران در حوزة ژئوپليتيك بحران قرار دارد. نقش يابي در ژئوپليتيك بحران را مي توان 
به عنوان بخشي از واقعيت هاي سياست منطقه اي و راهبردي ايران دانست. قدرت هاي 
بزرگ می كوشند قدرت منطقه اي ايران را كاهش دهند. به اين ترتيب بخشي از فضاي 
بازيگران  تاكتيكي  عمليات  به  مربوط  سازكارهاي  براساس  ايران  موقعيت  كنترل 
منطقه اي شكل مي گيرد. هريك از بازيگران منطقه اي داراي ويژگي هاي منحصربه فردي 

براي اثرگذاري بر امنيت منطقه اي هستند. 
محدودسازي قدرت ايران را مي توان به عنوان بخشي از فرايند و سازكاري دانست 
كه در ژئوپليتيك منطقه اي شكل مي گيرد. تحقق چنين اهدافي براساس سازكارهاي 
ابزارهاي  گسترش  است.  ايران  راهبردي  اغواي  و  ايران  تهديد  ايران،  محدودسازي 
اطلاعاتي و ارتباطي، واقعيت جامعة شبكه اي است. اينترنت در سال هاي بعد از جنگ 
سرد به گونه اي تدريجي گسترش يافت و به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي مديريت فكر، 

نيروهاي اجتماعي و تحولات سياسي تلقي مي شود (مجردي، 1384: 25(. 
فرايندهاي كنش راهبردي بازيگران در سوريه نيز همانند روند ديپلماسي هسته اي در 
فضاي محدوديت هاي اجبارآميز تاكتيكي قرار دارد؛ روندي كه با نشانه هايي از ديپلماسي 
منطقه اي  بازيگران  سوي  از  اعلام شده  پيش شرط هاي  است.  همراه  منطقه اي  اجبار 
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و كشورهاي غربي دربارة آيندة سياسي سوريه، نشان مي دهد كه الگوي ديپلماسي 
اجبار دربارة موضوع سوريه نيز وجود دارد. فعال سازي روسيه در روند تحولات سوريه، 
موقعيت ايران را در فضاي كنش تاكتيكي ارتقا خواهد داد. چگونگي تعامل با قدرت هاي 
بزرگ در نگرش گادسون، نقش تعيين كننده اي در موقعيت بازيگران منطقه اي دارد 

(گادسون، 1384: 21(.
روسيه در زمرة قدرت هاي بزرگ شمرده شده كه داراي تجربة تاريخي طولاني در 
روند اجراي »بازي بزرگ« بوده است. بازي بزرگ، نماد همكاري قدرت هاي بزرگ در 
برخورد با بازيگران منطقه اي همانند ايران در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم 
ايران،  ژئوپليتيكي  حوزة  منطقه اي  بحران هاي  روند  در  روسيه  نقش يابي  است.  بوده 
فرايندهاي جديدي به عنوان نيروي تأثيرگذار در حوزة سياسي و امنيتي ايجاد خواهد 
رفتاري  الگوي  باشند،  نقش منطقه اي  ايفاكنندة  آنكه  از  بيش  بازيگراني  كرد. چنين 
خود را براساس ضرورت ها و سازكارهاي مربوط به سياست بين الملل تنظيم مي كنند 

(هالستي، 1374: 375(. 
بنابراين طبيعي است كه روند و الگوي نقش يابي روسيه و ايران در روند مديريت 
عدم  و  آيندة سوريه  دربارة  عمان  اجلاسية  برگزاري  باشد.  متفاوت  منطقه اي  بحران 
دعوت از ايران در ماه هاي بعد از تصويب برنامة جامع اقدام مشترك، نمادي از دومينوي 
براي حضور  ايران  اما عدم دعوت  ايران شمرده مي شود.  نرم افزاري  راهبردي كنترل 
بازيگران  و  غربي  بزرگ  قدرت هاي  معادلة كنش  كه  نشان مي دهد  اجلاسيه  اين  در 
منطقه اي كه الگوي جنگ نيابتي را سازمان دهي كرده اند، نمي تواند آثار و پيامدهاي 

مطلوبي را براي آيندة سياست خارجي ايران ايجاد كند. 
است  كرده  تلاش  همواره  جهاني  بزرگ  قدرت هاي  از  هريك  فرايندي،  چنين  در 
دوراني  در  به ويژه   ،21 قرن  سال هاي  در  سازد.  منعكس  ايران  از  تهاجمي  تصويري 
»ايران ستيزي«  به  مربوط  نگرش  مي شد،  شمرده  شرارت  محور  از  بخشي  ايران  كه 
در  است.  يافته  افزايش  به گونة درخورتوجهي  غربي  در كشورهاي  و »اسلام ستيزي« 
چنين شرايطي، طبيعي است كه روابط ايران و جهان غرب در وضعيت سازنده قرار 
در  غربي  كشورهاي  استفادة  مورد  ادبيات  همچنين  و  رفتاري  الگوي  باشد.  نداشته 
برخورد با ايران، معطوف به كنترل بازيگري است كه در شرايط گريزازمركز قرار گرفته 

است (نائيني، 1389: 42(.
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3-3. براندازي و کنش غیرخشونت آمیز در فرايند نفوذ راهبردي
يكي ديگر از سازكارهاي مربوط به فرايند نفوذ راهبردي را مي توان در قالب الگوهاي 
مربوط به كنش غيرخشونت آميز پيگيري كرد. بسياري از الگوهاي رسانه اي مبتني بر 
براي تحقق  فعال  الگوي مشاركت  از  انفعال،  الگوهاي  به جاي  سازكارهايي است كه 
و  سازكارها  براساس  مشاركت  مي شود.  استفاده  نفوذ  به  معطوف  سياسي  اهداف 
نقش يابي جامعة شبكه اي و فضاي مجازي، زمينة تغيير در ادراك گروه هاي اجتماعي 
برخي  است.  آورده  وجود  به  را  كشور  سياسي  مديريت  فرايندهاي  و  نخبگان  دربارة 
روندهاي مربوط به رقابت انتخاباتي كشورهاي درحال گذار، براساس نقش يابي فضاي 

مجازي شكل مي گيرد (مرادي، 1388: 35(. 
بسيج  به  مربوط  نشانة  اصلي ترين  به عنوان  مي توان  را  مجازي  فضاي  فعال سازي 
گروه هاي اجتماعي در قالب كنش غيرخشونت آميز تبيين كرد. الگوي كنش راهبردي 
است.  گرفته  شكل  كم شدت  منازعة  نشانه هاي  براساس  ايران،  با  برخورد  در  امريكا 
را تشكيل مي دهد كه  فرايندهايي  و  از عمليات  اقدامات كم شدت، طيف گسترده اي 
مقامات  برخي  رويكرد  دراين باره  است.  راهبردي  نتايج  و  اجتماعي  ريشه هاي  داراي 
اجرايي ايالات متحده، بيانگر الگوي كنش سياسي و امنيتي امريكا دربارة ايران است 

 .(Baheli, 2005: 27)

در  شوروي  اتحاد  با  برخورد  در  اروپا  اتحادية  كشورهاي  و  امريكا  رفتار  الگوهاي 
سال هاي 1987 تا 1991 مبتني بر نشانه هايي از كنش غيرخشونت آميز براي تغيير 
سياسي بوده است. نتيجة چنين فرايندي را مي توان در فروپاشي پيمان ورشو، ديوار 
برلين، ادغام آلمان غربي و آلمان شرقي و گسترش فرايند دمكراتيزاسيون در كشورهاي 
اروپاي شرقي مشاهده كرد. ايالات متحده می كوشد از چنين سازكارهايي دربارة ايران 
اين موضوع اشاره كرد كه  به  تيلرسون در 20 ژوئن 2017  نيز استفاده كند. ركس 

امريكا از تغيير حكومت ايران از طريق اقدامات صلح آميز حمايت به عمل مي آورد. 

4. نشانه هاي نفوذ در فرايند کنش غیرخشونت آمیز سیاست امنیتي امريکا دربارة ايران
از شاخص هاي اصلي اقدامات صلح آميز و كنش غيرخشونت آميز در سياست امنيتي 
نيابتي  دانست. جنگ  كم شدت  منازعات  و  نيابتي  مي توان گسترش جنگ  را  امريكا 
فضاي حكمراني  در  كه  را  آنچه  دارد.  امريكا  سياسي  ساختار  براي  محدودي  هزينة 
بين المللي به عنوان مسئوليت مداخله معروف شده است، مي توان به عنوان بخشي از 
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سازكارهاي مربوط به اقدامات بي ثبات كنندة امريكا در حوزه هاي جغرافيايي دانست كه 
داراي نظام هاي سياسي انقلابي و راديكال هستند. 

به عنوان  مي توان  را  ايران  در  سياسي  براندازي  و  غيرخشونت آميز  كنش  سياست 
بخشي از اهداف راهبردي دونالد ترامپ و ريك تيلرسون دانست كه در دوران باراك 
نيازمند  اهدافي،  به كار گرفته شده است. تحقق چنين  به گونة گسترده اي  نيز  اوباما 
توليد اطلاعات و سازمان دهي شبكه هايي است كه از آن به عنوان »ديده بان ايران« نام 
برده مي شود. ديده بان ايران هم اكنون طيف گسترده اي از فعاليت ها را در دستور كار 

 .(Gheissari & Nasr, 2006: 83) قرار مي دهد
فعاليت هاي  امنيتي،  كنش  ديپلماسي،  عرصة  در  ايران  ديده بان  حوزة  نشانه هاي 
رسانه  اي و سازكارهاي مربوط به مسير دوم در ديپلماسي غيررسمي مورد استفاده قرار 
مي گيرد. هريك از اقدامات يادشده را مي توان بخشي از سياست امنيتي امريكا براي 
محدودسازي قدرت تحرك جمهوري اسلامي در محيط منطقه اي و سياست بين الملل 
برخي  سوي  از  ديگري  موضوعات  طرح  شاهد  تيلرسون،  رويكرد  موازات  به  دانست. 

اعضاي مجلس نمايندگان امريكا هستيم.

1-4. جنگ نیابتي و تداوم سیاست تحريم در روند محدودسازي قدرت ايران
نمايندگان  باكر، عضو جمهوري خواه مجلس  روزا  رويكرد  به  فرايند، مي توان  اين  در 
امريكا، دربارة اقدامات تروريستي داعش در تهران اشاره داشت. خانم باكر، نه تنها از 
اقدامات تروريستي انجام شده در تهران توسط داعش حمايت كرد، بلكه الگوي مقابله 
با ايران را در چهارچوب موازنة هويتي و رويارويي كنش تروريستي مورد ستايش قرار 
داد. حمايت از داعش توسط اعضاي مجلس نمايندگان امريكا، شكلي از الگوي كنش 
نيابتي براي مقابله با قابليت هاي ساختاري و كاركردي ايران در ساختار داخلي و محيط 

پيراموني تلقي مي شود. 
براي  تلاش  از  نمادي  غيرخشونت آميز،  به كنش  مربوط  سازكارهاي  از  بهره گيري 
تجزية ساختار اجتماعي و سياسي ايران است. حمايت از تروريسم و اقدامات تهاجمي 
نيابتي  ايران توسط داعش و ساير گروه هاي مسلح جنگ  برضد ساخت هاي سياسي 
براي  اسرائيل  و  متحده  ايالات  امنيتي  دوم سياست  مسير  بايد  را  ايران  عليه  امريكا 
محدودسازي قدرت راهبردي ايران دانست. رويكرد خانم باكر، بخش ديگري از سياست 

امنيتي امريكا براي ايجاد فرسايش در ساختار سياسي ايران است. 



ستان 1396
ت /  سال دهم/ شماره سی  و پنجم - تاب

شی آفاق امنی
فصلنامه علمی- پژوه

110

موضوع  اين  به  مختلف  تاريخي  دوران هاي  در  امريكا  راهبردي  و  اجرايي  مقامات 
اشاره كرده اند كه رويارويي با ايران اگر از طريق اقدامات كم شدت حاصل شود، نتايج 
كرد.  ايجاد خواهد  امريكا  راهبردي  مطلوبيت هاي  و  منافع  اهداف،  براي  مطلوب تري 
رويكرد ركس تيلرسون و انگارة مطرح شده از سوي خانم روزا باكر، واقعيت هاي جنگ 
منعكس  را  ايران  قدرت  محدودسازي  براي  امريكا  غيرخشونت آميز  كنش  و  نيابتي 
مي سازد. الگوي رفتاري تيلرسون و باكر در انديشه هاي تحليلي ري تكيه مورد توجه و 

 .(Takeyh, 2010: 29) پردازش قرار گرفته است
پيدا مي كند.  نمايندگان مجلس سنا مفهوم  اقدامات  موازات  به  تيلرسون  رويكرد 
تنظيم  را  پاسداران  سپاه  راهبردي  و  اقتصادي  تحريم  لايحة  سنا  مجلس  اعضاي 
از نشانه هاي جنگ كم شدت  به عنوان يكي ديگر  را مي توان  كردند. چنين لايحه اي 
سپاه  تحريم  لايحة  دانست.  ايران  با  برخورد  در  امريكا  غيرخشونت آميز  اقدامات  و 
امريكا در  و  ايران  آيندة  روابط  را در  امنيتي جديدي  بحران هاي  پاسداران مي تواند 

محيط منطقه اي ايجاد كند. 

2-4. محدودسازي و تحريم اقتصادي در فرايند نفوذ و کنش غیرخشونت آمیز
محدودكنندة  سياست هاي  اعمال  مي توان  را  نفوذ  به  مربوط  سازكارهاي  از  يكي 
اقتصادي و راهبردي دانست. تجربة برنامة جامع اقدام مشترك نشان مي دهد در روند 
الگوي  از  كه  مي آيد  وجود  به  كارگزاراني  ظهور  براي  زمينه  اقتصادي،   محدودسازي 
انعطاف پذيري سياسي براي كاهش محدوديت ها برخوردارند. اين گروه به گونة تدريجي 
در ساختار سياسي و اجتماعي كشور از جايگاه مؤثري برخوردار شده است و درنتيجه 
دولت  عهده دار شوند.  را  عمومي  افكار  كنترل  براي  زمينه هاي لازم  بود  قادر خواهد 
اوباما از طريق ديپلماسي اجبار و تحريم، محدوديت هاي ويژه اي برضد ايران ايجاد كرد 

.(Biden, 2010: 4)
امريكا  كنگرة  توسط  ايران  راهبردي  نهادهاي  تحريم  و  غيرخشونت آميز  سياست 
را مي توان بخشي از سياست امنيتي امريكا دانست كه توسط برخي اعضاي مجلس 
نمايندگان امريكا نيز تكرار  شده است. الگوي كنش و رفتار سياسي اعضاي نمايندگان 
مجلس امريكا ازاين جهت اهميت دارد كه آنان نقش مؤثري در روند سياست گذاري و 
تخصيص بودجه براي نهادهاي اجرايي و امنيتي امريكا دارند. به همين دليل است كه 
خانم روزا باكر به اين موضوع اشاره می كند كه گسترش اقدامات نظامي برضد ايران 

مي تواند در ايجاد تعادل و موازنة منطقه اي اثرگذار باشد. 
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نگرش باكر، معطوف به سياست موازنة راهبردي امريكا در مقابله با ايران در حوزه هاي 
امنيتي، هويتي، راهبردي و ديپلماتيك است. راهبرد كلان امريكا در برخورد با ايران را 
مي توان موازنه گرايي از درون دانست. ريك تيلرسون، وزير امور خارجة امريكا، به اين 
موضوع اشاره كرده است كه سياست محوري امريكا، حمايت از گروه هاي اپوزيسيون 
اين  به   2015 سال  در  نيز  اوباما  باراك  است.  تدريجي  تغيير  براي  درون ساختاري 
موضوع اشاره كرد كه امريكا براي انجام تغييرات ساختاري در ايران، از الگوي پرشتاب 
بهره نمي گيرد. نگرش اوباما و تيلرسون، معطوف به سازكارهاي كنش تدريجي براي 

تغيير بنيادين در ساختار سياسي و الگوي كنش رفتاري ايران تلقي مي شود. 
ايران،  با  برخورد  در  امريكا  راهبردي  و  خارجي  سياست  غيرخشونت آميز  كنش 
نشانه هاي متفاوتي را منعكس مي سازد. فرسايش از درون، حمايت از تروريسم تهاجمي 
برضد ايران و تحريم هاي اقتصادي جديد را بايد در زمرة نشانه ها و سازكارهايي دانست كه 
اقدامات غيرخشونت آميز با اهداف راهبردي معطوف به براندازي را امكان پذير مي سازد. 
برضد  امريكا  نيابتي  الگوي جنگ  و  سازكارها  كه  است  آن  بيانگر  موجود  واقعيت هاي 
ايران، زيرساخت هاي بحران امنيتي و افزايش تضادهاي درون ساختاري را مي توان نمادي 
غيرمستقيم  محدودسازي  فرايند  انصاري  دانست.  ايران  در  قدرت  ساخت  فرسايش  از 

.(Ansari, 2006: 45) ايران در سياست عمومي امريكا را بررسي مي كند
اقتصادي سپاه  تحريم  نشانه هاي  براساس  ايران  دربارة  امريكا  از سياست  شكل جديدي 
از  غيرمستقيم  حمايت  و  ايران  امنيتي  ساختار  برضد  نيابتي  جنگ  گسترش  پاسداران، 
اپوزيسيون درون ساختاري، سازمان دهي شده است. هريك از اقدامات يادشده براساس هدايت 
به عنوان  آنان  از  امريكا  كه  مي گيرد  انجام  گروه هايي  از  حمايت  و  بين المللي  سرويس هاي 
اپوزيسيون درون ساختاري ياد مي كند. هريك از الگوهاي يادشده، نشانه اي از گسترش شكاف 

برضد جهان اسلام، كشورهاي منطقه اي و ساختار سياسي ايران را منعكس مي سازد. 

شکل 2: نشانه هاي نفوذ در فرايند کنش غیرخشونت آمیز سیاست امنیتي امريکا دربارة ايران
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5. ظهور ديپلمات هاي نمايشي و انزواي ديپلمات هاي انقلابي 
دانست.  مختلف  كشورهاي  خارجي  سياست  اصلي  حوزه هاي  از  بايد  را  ديپلماسي 
از كنش  الگوي رفتاري و جهت گيري خود،  شكل خاصي  براساس  هر واحد سياسي 
ديپلماتيك را در دستور كار قرار مي دهد. به طور كلي ديپلماسي ازاين جهت اهميت 
دارد كه زمينة لازم براي پيگيري اهداف راهبردي كشورها را امكان پذير مي سازد. در 
ديپلمات هاي  و  انقلاب  ديپلماسي  از  جلوه هايي  سياسي،   انقلاب هاي  اولية  سال هاي 

انقلابي وجود دارد.
مي يابد،   ظهور  كشورها  سياسي  ساختار  در  ترميدور  از  نشانه هايي  كه  دوراني  در 
ديپلماسي، ماهيت و كاركرد خود را از دست مي دهد. ارزيابي روندهاي كنش انقلابي 
كشورهاي مختلف، بيانگر اين واقعيت است كه ديپلماسي مي تواند زيرساخت هاي لازم 
براي تحول سياسي و امنيتي كشورها را حاصل كند. به اين ترتيب هرگونه تحول سياسي 
فرايندهاي  با  متناسب  دانست.  ساختاري  و  اجتماعي  ضرورت هاي  از  تابعي  بايد  را 
كنش اجتماعي و هنجارهاي محيطي، شكل خاصي از كنش ديپلماتيك ظاهر مي شود. 
روندهاي تحول سياست خارجي ايران نشان مي دهد كه در فرايند ترميدور، ديپلماسي 

نمايشي جاي ديپلماسي انقلابي را گرفته است و براي خود مشروعيت سازي مي كند.
ويژگي اصلي ديپلماسي نمايشي را بايد در فقدان سازكارهايي دانست كه انگيزه هاي 
انفعال  ازاين جهت در فضاي  بنابراين ديپلماسي  انقلابي دارتد.  براي كنش  ساختاري 
قرار مي گيرد كه ساختار اجتماعي و سياسي خود را با چنين نشانه هايي پيوند داده 
است. نگرش بنيادين تحولات ساختاري كه سياست خارجي را ادامة سياست داخلي 
مي داند، مبتني بر اين ادراك است كه سياست خارجي نمايشي و ديپلماسي نمايشي، 

ادامة سازكارهاي كنش گروه هاي اجتماعي و ساختاري است.
هر مجموعه اي كه از صلاحيت سازماني لازم براي اتخاذ تصميمات برخوردار باشد، 
را شكل  در سياست خارجي  روندهاي جديد  كه  قرار مي گيرند  كارگزاراني  زمرة  در 
تطبيقي  مقايسة  در  لاسول  هارولد  ازجمله  سياسي،  نظريه پردازان  برخي  مي دهند. 
انقلابي، نخبگان بوروكراتيك و  از نخبگان سياست خارجي، آنان را به نخبگان  خود 
نخبگان تشريفاتي تقسيم مي كنند. براي تبيين ويژگي هاي اصلي ديپلماسي نمايشي 
نخبگان  نقش  تحول  دربارة  لاسول  هارولد  رويكرد  از  مي توان  انقلابي،  ديپلماسي  و 

سياست خارجي كشورها استفاده كرد (يزدان فام، 1389: 95(.
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5-1. نخبگان انقلابي در سیاست خارجي ايران
اتلاق مي شود كه  ايران  از ديپلمات هاي سياست خارجي  به گروهي  انقلابي  نخبگان 
در دهة 1360 نقش مؤثري در روند تصميم گيري سياست خارجي ايفا كردند. اولين 
گروه نخبگان انقلابي در سياست خارجي ايران، مربوط به دوراني است كه ميرحسين 
نام برده كه  را عهده دار شد.  موسوي مسئوليت سياست خارجي دولت شهيد رجايي 
تحت تأثير آموزه هاي انقلابي و رهيافت هاي كنش راديكال قرار داشت، زمينه هاي لازم 

براي ورود گروهي از انقلابيون به وزارت امور خارجه را فراهم آورد. 
بخشي از »ديپلمات هاي حرفه اي« (Career Diplomats) در حوزة سياست خارجي 
نيروهاي  از  گروهي  انتقال  براساس  كه  است  تاريخي  فرايند  تكامل  به  مربوط  ايران 
انقلابي و دانشجويان ايراني خارج كشور به وزارت امور خارجه آغاز شد و زمينة تغيير 
ساخت.  امكان پذير  را  خارجه  امور  وزارت  ديپلماتيك  كارگزاران  و  اجرايي  بافت  در 
ديپلمات هاي حرفه اي كنش سياسي و سازماني خود را براساس جهت گيري عمومي 
نظام سياسي به انجام مي رسانند. به اين ترتيب، ديپلمات هاي حرفه اي مي توانند ماهيت 
ديپلماسي كشورها  رفتاري  الگوهاي  از  منعكس سازند. هريك  را  انقلابي  يا  نمايشي 
در دوران هاي مختلف تاريخي مبتني بر سازكارهايي است كه جهت گيري كلي نظام 

.(Barzegar, 2005: 35) سياسي آن را شكل مي دهد
ديپلمات هاي انقلابي، روندهاي كنترل سياست خارجي ايران را از ماه هاي آغازين 
به عنوان  اين دوران، حسين شيخ الاسلام  قرار دادند. در  سال 1360 در كنترل خود 
و  دوجانبه  اداره های  كنترل  در  محوري  نقش  خارجه،  امور  وزارت  سياسي  معاون 
چندجانبه را عهده دار بود. شكل گيري جنگ تحميلي را بايد در زمرة عواملي دانست 
كه ديپلمات هاي انقلابي توانستند به گونه اي تدريجي، موقعيت خود را در وزارت امور 
خارجه تثبيت كنند. روند جذب نيروهاي جديد در بافت اجرايي وزارت امور خارجه، 

از سال 1362 به بعد آغاز شد. 
با  و  بودند  حرفه اي  ديپلمات  قابليت  فاقد  نيروهاي جديد  از  درخورتوجهي  بخش 
ديپلمات هاي  داشتند.  بيشتري  همگوني  و  همخواني  انقلابي  ديپلمات  شاخص هاي 
انقلابي به طبقة متوسط شهري تعلق داشتند. بخشي از آنان دانشجويان ايراني خارج 
از كشور به ويژه امريكا بودند. دو گروه از دانشجويان ايراني خارج از كشور توانستند 
موقعيت خود را در وزارت امور خارجه تثبيت كنند: گروه اول مربوط به دانشجويان 
از كشور در  ايراني خارج  بود. منوچهر متكي نقش محوري در بين دانشجويان  هند 
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هند را عهده دار بوده است؛ گروه ديگر مربوط به دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل 
چنين  بين  در  مؤثرتري  جايگاه  از  هاشمي،  محمد  و  واعظي  محمود  بود.  امريكا  در 

دانشجوياني برخوردار بودند.
 بخش ديگري از ديپلمات هاي انقلابي مربوط به حوزة اجتماعي داخل كشور بودند 
و عمدتاً در زمرة نيروهايي شمرده مي شدند كه در مناطقي ازجمله ديباجي و رستم آباد 
به  كه  دانست  مجموعه هايي  به عنوان  مي توان  را  يادشده  گروه  سه  داشتند.  سكونت 
افراد  تمامي  اگرچه  می پرداختند.  انقلابي  ديپلمات  نقش  ايفاي  به  يكديگر،  موازات 
يادشده داراي رويكرد انقلابي بودند، زمينه براي شكل گيري جلوه هايي از لايه بندي در 

.(Amirarjomand, 2002: 33) بين ديپلمات هاي انقلابي به وجود آمد
در چنين فرايندي، زمينه براي ظهور ديپلمات هاي حرفه اي كه از قابليت تخصصي 
به  نيز  داشتند  را  انگليسي  زبان  به  مذاكره  انجام  توانايي  و  بودند  برخوردار  بيشتري 
ساختار  در  نهادگرا  رويكرد  داراي  اينكه  به رغم  ديپلمات ها  از  گروه  اين  آمد.  وجود 
نظام بين الملل بودند،  به دليل شكل بندي هاي ساختاري كشور، در زمرة ديپلمات هاي 
از قابليت حرفه اي برخوردار شدند و نقش  انقلابي قرار گرفتند و به گونه اي تدريجي 

مؤثري در حوزة سازمان هاي بين المللي ايفا كردند.
قابليت  از  ديپلمات هاي تخصصي اند كه  نيازمند  انقلاب، كشورها  از  بعد  در دوران 
تخصصي خود براي تحقق اهداف ملي كشور استفاده كنند. در دوران بعد از انقلاب 
اكتبر روسيه، لئون تروتسكي به عنوان كميسارياي روابط خارجي انتخاب شد. نام برده 
مسئول مذاكرات »برست ليتوسك« و درصدد بود زمينه هاي پايان جنگ شوروي و 
آلمان را فراهم سازد. رويكرد انقلابي تروتسكي، مانع دستيابي به نتيجة ديپلماتيك 
مشخصي در روابط آلمان و شوروي شد (Blum, 2002: 71). به همين دليل، چيچرين 
كه در زمرة ديپلمات هاي حرفه اي بود و گرايشي به انقلاب اكتبر داشت، از سوي لنين 
مأمور سازمان دهي وزارت امور خارجة اتحاد جماهير شوروي شد. چيچرين توانست 
روندي را ايجاد كند كه به موجب آن، زمينه هاي لازم براي نقش آفريني شوروي در 
نهادهاي بين المللي فراهم شود. اگرچه روند بازسازي روابط انگلستان و امريكا با اتحاد 
شوروي  خارجة  امور  وزارت  ساختار  در  حرفه اي  ديپلمات هاي  شد،  طولاني  شوروي 

توانستند نقش بوروكراتيك خود را ايفا كنند. 
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2-5. بوروکراتیزه شدن فرايندهاي سیاست خارجي و امنیت ملي ايران
نيازمند  بود،  گرفته  شكل  ايران  اسلامي  انقلاب  از  پس  دوران  در  كه  روندي  طبعا 
ديپلمات هاي حرفه اي بوده است كه بتواند زمينه هاي لازم براي تأمين منافع و مصالح 
دليل  همين  به  بود.  طولاني  نسبتاً  فرايندي  چنين  آورد.  وجود  به  را  سياسي  نظام 
است كه در دهة اول انقلاب جلوه هايي از »راديكاليسم سياسي« و فرايندهاي انقلابي 
از  بايد بخشي  را  انقلابي  نيروهاي  به جا گذارد.  ايران  را در جامعة  آثار خود  توانست 
محيط  در  فراديپلماتيك  نقش  ايفاي  براي  لازم  انگيزة  از  كه  دانست  مجموعه هايي 

بين الملل برخوردار بودند. 
ديپلماتيك  كنش  و  راهبردي  امنيت  حوزه هاي  بين  كوشيدند  نيروهايي  چنين 
مشاور  گروه همراه مك فارلين،  با  ديپلماتيك  مذاكرات  كنند.  ايجاد  متقابل  رابطه اي 
سابق امنيت ملي امريكا، نيز توسط اين گروه از كارگزاران ديپلماتيك-راهبردي انجام 
جمهوري  سياسي  بقاي  به  مربوط  موضوع  كردند  تلاش  انقلابي  نيروهاي  پذيرفت. 
اسلامي را به موازات صدور انقلاب انجام دهند. طبيعي است كه وزارت امور خارجه 

.(Ehteshami, 2002: 65) بخشي از چنين اهدافي را مي توانست تسهيل كند
فعاليت  از  درخورتوجهي  بخش  ايران  خارجي  سياست  در  نمايشي  ديپلمات هاي 
حرفه اي و سازماني خود را در دوران ديپلمات هاي انقلابي سپري كردند. از سوي ديگر 
مي توان نشانه هاي مختلفي را مورد ملاحظه قرار داد كه ديپلمات هاي انقلابي به گونه اي 
تدريجي تحت تأثير پروتكل سازماني و نقش اجرايي وزارت امور خارجه قرار گرفتند 
ايران،  پايان دوران دفاع مقدس و ظهور سازكارهاي جديد در سياست خارجي  با  و 
از نقش مؤثر جديدي برخوردار شدند. نخبگان نمايشي را مي توان در زمرة نيروهايي 
دانست كه می كوشند روند كنش ديپلماتيك را براساس سازكارهايي ازجمله روحية 

عمل گرايي پيگيري كنند. 
از سال 1368 به بعد، زمينه هاي ظهور ديپلمات هاي نمايشي به وجود آمد. نكتة 
درخورتوجه آن است كه تجربة حرفه اي و سازماني بخش چشمگيری از ديپلمات هاي 
انقلابي، زمينة شكل گيري فرايند جديد را ايجاد كرد. در دوران جديد هيچ نشانه اي كه 
بيانگر عدول از اصول باشد مشاهده نمي شود. به عبارت ديگر روند دگرديسي اخلاق و 
كنش ديپلماتيك، در دوران بحران شكل گرفت. ادبيات ديپلمات هاي حرفه اي، تحت 
تأثير فضاي عمومي سياست خارجي شكل گرفته است. ديپلمات هاي حرفه اي تلاش 
داشتند زمينه هاي لازم براي تأمين منافع ملي از طريق بازتوليد عمل گرايي راهبردي 

 .(Burgat, 2002: 68) را فراهم آورند
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زمينة  راهبردي«،  »مصالحه گرايي  و  ايران  خارجي  سياست  جهت گيري  در  تغيير 
تحرك ديپلمات هايي را به وجود آورد كه كوشيدند از »پروتكل نمايشي« مربوط به 
ديپلمات هاي حرفه اي بهره گيرند.در اين دوران نشانه هايي از عمل گرايي ديپلماتيك، 
قرار  كار  دستور  در  مسالمت آميز،  همزيستي  و  خارجي  سياست  در  مصالحه گرايي 
گرفته بود. تحقق چنين اهدافي، نيازمند ديپلمات هاي نمايشي بود كه بتوانند اهداف 
معطوف به مصالحه را در حوزة سياست خارجي پيگيري كنند. نخبگاني كه در منظر 
ديپلمات  شاخص هاي  از  بخشي  صرفاً  مي كردند،  نقش  ايفاي  حرفه اي  ديپلمات هاي 
حرفه اي و نمايشي را دارا بودند. به همين دليل است كه نشانه هايي از كنش نمايشي 
بر شكل گيري روند ظهور »ديپلمات هاي  را  تأثير خود  ديپلماتيك ظهور مي يابد كه 

 .(Clark, 2002: 72) نمايشي« به وجود مي آورد

نتیجه گیري
موضوع نفوذ در سياست خارجي، تابعي از معادلة قدرت و درك واقعيت هاي محيطي 
سياست بين الملل است. هرگونه رفتار سياست خارجي بايد براساس شناخت راهبرد 
كشورهاي رقيب منطقه اي و قدرت هاي بزرگ انجام پذيرد. هالستي در مطالعات خود، 
نقش سياسي بين الملل را برجسته می كند و آن را عامل تأثيرگذار بر روندهاي سياست 
خارجي كشورهاي پيراموني مي داند. نگرش هالستي، ماهيت ساختاري دارد، درحالي كه 
از آنكه مبتني بر قدرت و سياست  فرايند جديدي شكل گرفته است كه نفوذ بيش 
اجبار باشد، براساس نشانه هايي از اغوا معنا مي يابد. روندهاي سياست خارجي ايران 
در دوران هاي مختلف نشان داد كه هرگاه ايران رويكرد انعطاف پذير در حوزة سياست 
خارجي را در دستور كار قرار دهد، زمينه براي اعمال محدوديت هاي بيشتر براي ايران 
براساس معادلة قدرت اعمال نمي شود.  به وجود مي آيد. در عصر موجود، نفوذ صرفاً 
حوزة  در  كه  دانست  بازيگراني  كنترل  بايد  را  نفوذ  مسئلة  مهم ترين  فرايند،  اين  در 
بوروكراتيك ايفاي نقش مي كنند. بنابراين بهره گيري از نيروهايي كه بتوانند زمينة لازم 
براي اثرگذاري در معادلة قدرت را به وجود آورند، بخشي از فرايند نفوذ را شكل خواهد 
داد. محور اصلي سياست نفوذ، مربوط به حوزه هاي بوروكراتيك و تكنوكراتيك است. 
نهادهاي  در  بازيگراني مي شود كه  به كنترل  مربوط  نفوذ،  از سياست  بخش ديگري 
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سنتي و انقلابي داراي جايگاه و هويت هستند. اين افراد از قابليت كنش ارتباطي با 
نيروهاي اجتماعي برخوردارند و درنتيجه نمادهايي از فرهنگ سياسي و ساختاري را 
بازتوليد مي كنند. فعال سازي نيروهايي را كه داراي جايگاه هويتي در ساختار سياسي 
و اجتماعي كشور هستند، مي توان بخشي از فرايند كنترل ذهن، بازيگر و نهادهايي 

دانست كه در بازتوليد فرهنگ اجتماعي كشور نقش آفرين خواهند بود.

به طور كلی با تلفيق دو شكل ترسيم شده در مقاله در اين مدل، می توان به جمع بندی 
كلی مباحث ارائه شده پرداخت.
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